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همیشه باید با من باشــد؛ به هر حال آن را پذیرفته ام و با آن 
مشکلی ندارم.

ولی قبــول دارید که ایــن تأثیر دختــر آقای  
هاشمی بودن هم هست؛ مثلا اگر یک مسئول بودید یا 
کسی که دختر آقای  هاشمی نبود، شرایط هم اینطور 

نبود. 
ممکن است. شــاید ناخودآگاه این قضیه بوده ولی خب 

اجباری هم ندارم.
یک پرانتز باز کنم. حرف از خارج رفتن شــما شد. 
شما بهتر از من می دانید که در همه سال های گذشته، 
درباره ثروت خانواده  هاشمی و همین بحث سفرهای 
خارجی که درباره اش صحبــت کردید، حرف های 
زیادی زده شده است. تا قبل از این سالی چند بار به 

خارج از کشور سفر می کردید؟
بستگی دارد. 

آن جا بســتگاني دارید یا این که خودتان خانه و 
زندگی دارید؟

نه، خودمان خانه نداریم؛ مثلا من رفتم آمریکا، سفرم کاملا 
شخصی بود و بعد هم ایالت هایی رفتم که در آن جا دوستان و 
بستگانی داشتیم. من به سفر خیلی اعتقاد دارم، چه داخلی چه 
خارجی. ایرانگردی و جهانگردی یکی از برنامه های من است؛ 
مثلا پارســال با یک تور رفتم اروپای شرقی و هشت کشور را 
گشــتیم، آن جا در هتل ها اقامت می کردیم. قبلش هم نپال 

رفته بودم و خیلی کشورهای دیگر. 
با اعضای خانواده و دوستان می روید؟

گاهی با خانواده و گاهی با دوستان. آمریکا را تنهایی رفتم 
ولی در آن جا در هر شــهری به بســتگان و دوستان ملحق 

می شدم. 
مادرتان را هم می برید؟

بله، همیــن دو ماه پیش مادرم با فاطی و محســن رفتند 
اسپانیا، قبلش هم به لندن رفته بودند. من هر سال چند کشور 
همسایه را با هم در یک ســفر برای دیدن انتخاب می کنم. 
معتقدم که آدم باید دنیادیده شــود. در ایران هم در دوره ای 
که پنج  سال طول کشــید، با گروهی از دوستانمان به همه 

استان های کشور سفر کردیم. 
یکی از شــایعاتی که درباره شما مطرح است، این 
است که گفته می شــود زنان خانواده آقای  هاشمی 
مارک پوش هســتند و در ســفرهای خارجی شان 

مارک های زیادی خرید می کنند، همین طور است؟
نه، اینطور نیســت. البته اگر مارکی باشد که قیمتش در 
حراج حسابی ارزان شده باشد، حتما می خرم ولی اصراری هم 

به مارک پوشی ندارم.
چرا ارزان؟ شما که پولش را دارید.

نه، آن قدر هم پول نداریم. حالا خوب است بعد از فوت بابا 
خیلی ها آمدند خانه و زندگی ما را دیدند. واقعا آن قدر هم پول 
نداریم که بتوانیم مارک پوشی کنیم. من خودم آن قدر پول 
ندارم، اعتقادی هم به مارک پوشی ندارم، دنبالش هم نیستم. 
در خارج هم اگر حراج باشد، گاهی می خرم. ما پولداریم ولی 

پولدار معمولی جامعه. 
فرزندانتان چی؟ همسرتان، آقای لاهوتی.

آقای لاهوتی هم بدش نمی آید مارک داشته باشد ولی اگر 
چنین شرایطی پیش بیاید. دخترم بیشتر دنبال مارک است 

اما پسرم نه. 
آقای لاهوتی الان کجا مشغولند؟

کار آزاد. 
چه  جور کار آزادی؟

با چند نفر از دوستانش کار می کند. پزشک است ولی کار 
پزشکی نمی کند. 

چرا؟
مثل این که علاقه ای نداشته، به خاطر پدرش رفته پزشکی 
خوانده. همیشه می گوید علاقه ای به پزشکی نداشته و این کار 

را هم انجام نداده است. 
دختر و پســرتان چه کار می کنند؟ چند سالشان 

است و به چه کاری مشغولند؟
دخترم متولد 1362 و پسرم متولد 66 است. دخترم ازدواج 
کرده و با همســرش کار می کند؛ البته کار آزاد. پسرم هم در 

دانشگاه آزاد است. 
ســوال آخر این بخش باز هم درباره پدرتان است؛ 

دلتان برای آقای  هاشمی تنگ شده است؟
بله، حتما تنگ شده؛ مگر می شود نشود؟

هنوز هم در خانه تان کسی برای فوت ایشان گریه 
می کند؟

بله، فاطی هنوز گریه می کند؛ ولی من وقتی درباره بابا حرف 
می زنم، گریه نمی کنم، شاد می شوم. خاطراتم را که می گویم، 

برایم شادی آور است. 
اتفاقا در روزهای فوت ایشــان هم خلاف انتظارم، 

فاطمه خانم از شما بیقرارتر بودند و شما آرام بودید. 
بله، همین طور است. 

می روم سراغ بخش دیگری از سوالات که مربوط 
به مسائل زنان اســت. خانم  هاشمی وقتی با تعدادی 
از مســئولان و حتی نمایندگان زن مجلس صحبت 
می کنیم، خیلی هایشان معتقدند که زن بودن در ایران 
یک موضوع سیاسی است و در ایران زن بودن با مسائل 

سیاسی تنیده شده است. 
از آن جا که بخــش مهمی از موضوعات مربــوط به زنان، 
حقوق بشری اســت. مثلا تبعیضی که در قوانین بین زن و 
مرد وجود دارد، به مسائل حقوق بشری برمی گردد و حقوق 
بشر هم موضوع سیاسی است، چون حکومت ها باید شرایط 
اجرای حقوق بشر را فراهم کنند، بخش کوچکی از آنها به مردم 
برمی گردد، چون موضوع حکومتی می شود، سیاسی است. از 
این نگاه، بله شاید بخش مهمی از موضوعات زنان، البته نه برای 
همه زنان، سیاسی می شود. بخشی از زنان جامعه ممکن است 
اصلا برایشان مهم نباشد که حقوقشان با حقوق برادرانشان یا 
همسرانشان فرق داشته باشد ولی خب برای بخشی از زنان 

تحصیلکرده مهم است. توانستم پاسخ سوال شما را بدهم؟
من می خواهم یک جواب صریح و قطعی از شــما 
بگیرم. این که آیا زن بودن در ایران را یک امر سیاسی 

می دانید؟
نه آن را یک امر سیاســی نمی دانم. از این نگاه، مردم ایران 
سیاسی هستند، فکر نمی کنم هیچ جای دنیا چنین شرایطی 
وجود داشته باشد که این قدر آدم ها درباره سیاست اظهارنظر 
کنند. مثلا من وقتی در انگلیس درس می خواندم، خیلی از 
همکلاسی هایم انگلیسی بودند، یک بار درباره پرنسس دایانا و 
ملکه از آنها پرسیدم و آنها گفتند که این چیزها دغدغه ما نیست 
و به ما مربوط نمی شود. شــاید از این نظر بتوانیم بگوییم که 
خیلی از موضوعات در ایران سیاسی می شود و نباید هم باشد.
خانم  هاشمی معمولا کســانی که می آیند سراغ 
شــما، یاد ورزش زنان می افتند. درباره ورود زنان به 
ورزشگاه ها، از شما سوال پرســیدند و شما جواب 
داده اید، جدیدا وزیر ورزش با ما گفت وگو کرد و گفت 
که خبرهای خوبی خواهیم داشــت در دولت جدید. 
فکر می کنید که این قضیه حل شدنی است و چرا این 

موضوع پیچیده شد؟
تا حدودی حل شده این موضوع.

یعنی چی حل شده؟

چند تا مسابقه داشتیم که زنان رفته بودند.
بله اما فرمایشی بود.

عیبی ندارد، کم کم عمومی و عادی می شود. این مهم است 
که بالاخره زنان حضور داشته باشــند. یادم می آید بعضی از 
کسانی که مخالفت می کردند، می گفتند که این موضوع از 
نظر دینی مشکل دارد و می گفتند زنان نباید دست بی آستین 
مردان را ببینند، گناه است. استدلال هایی که می آمد، واقعی 
نبود، بیشتر برخورد سیاســی بود و بهانه جویی و حالا زنان 
واقعی یا فرمایشــی رفته اند، جنبه خوب این موضوع و سایر 
موضوعات این اســت که دختران و زنان ما آگاه هســتند و 

مطالبات به حق خود را تا انجام دنبال می کنند.
بله تا  سال 90، ورزشگاه برای والیبال می رفتیم. 

بله. متاسفانه در ایران، مهم این است که چه کاری به نام چه 
کسی تمام می شود. مهم نیست که آن موضوع از نظر ماهیتی 

چقدر مشکل دارد یا ندارد. 
منظورتان زمان آقای احمدی نژاد است؟

بله، رابطه با آمریکا، ورود زنان به اســتادیوم و وزیر وزن و ... 
. اینهــا در دوره آقای احمدی نژاد کــه یک رئیس جمهوری 
اصولگرا بود، اشکال ندارد انجام شود. قرار است اصلاح طلبان 
کارهای معمولی و عادی را که جزو حقوق شــهروندی افراد 
اســت، انجام ندهند تا محبوب تر نشــوند. هدف این است. 
شــما حرف خوبی زدید، چرا زمان آقــای احمدی نژاد زنان 
می توانســتند بروند اســتادیوم اما زمان آقای روحانی نه؟ 
آقای احمدی نژاد کم به اوباما نامه نوشــت؟ اما آنها تحویلش 
نگرفتند، این جا یک دســت دادند، نزدیک بود کفن پوش ها 
بریزند خیابان. احمدی نژاد مادر چاوز را بغل می کند اما برای 
دیدار آقای خاتمی با زنان ایتالیایی، کفن پوش ها به خیابان ها 

ریختند. 
یعنی دوباره مســأله ای که مربوط به زنان است، 

دستمایه و بازیچه یک موضوع سیاسی می شود.
بله دقیقا همین طور اســت. مثل سایر مسائل. اگر اشکال 
دارد، چطور تیم ملی ایران که در یک کشور دیگر بازی دارد، 
سفارت ما که نماینده جمهوری اسلامی است، برنامه ریزی 
می کند و زنان ســفارت را به همراه ســایرین برای تماشای 
مسابقه می برد و صداوسیمای ما بارها نشان می دهد. آیا این 
دهن کجی به زنان داخل ایران نیســت؟ چطور زنان ایرانی 
آن جا به اســتادیوم بروند اشکالی ندارد اما در کشور خودمان 
نمی توانند به استادیوم بروند. خب اگر می گویید زیرساخت ها 
اشکال دارد، درست کنند، آخرش هم زیرساخت ها می رسد 
به وجود داشتن یا نداشتن چند سرویس بهداشتی. چهار تا 
دستشویی ساختن در اســتادیوم 12هزارنفری، کاری دارد؟ 
زن ها را از حقوق اولیه شان محروم می کنید و این همه حرف 
و حدیث ایجاد می کنید و این همه ایران را بد جلوه می دهید، 

چون چند تا توالت نمی توانید بسازید؟ 
فکر می کنید در دوره دوم آقای روحانی این مشکل 

برطرف می شود؟
به نظر من، تا همین الان خیلی برطرف شده.

حتی فوتبال و البته والیبال. 
رشته های دیگر زنان می توانند به اســتادیوم وارد شوند و 
سروصدایی در آن بخش ها وجود ندارد. الان والیبال و فوتبال 
مهم است. به نظر من بســتگی به خود زنان نیز دارد. یعنی 
همچنان کوتاه نیایند و مطالباتشان را دنبال کنند و برای آن 

هزینه هم بدهند. 
بله خانم مولاوردی هم انصافا خوب پای این موضوع 

ایستاد. 
خیلی خوب. ایشان موضوعات زنان را خوب دنبال کردند 
و امیدوارم خانم دکتر ابتکار نیز چنین باشــند، البته ظواهر 
نشان نمی دهد و شروع خوبی نداشته اند. اگر ما زنان موضوع 
را رها کنیم، آنها هم خداخواسته رها می کنند. باید به میدان 
بیاییم و بمانیم. در هر موضوعی. چه ورود دختران به استادیوم 
یا موضوع دیگری که فکر می کنیم که حقوقمان تضییع شده 
است. مثلا همین سهمیه. از چه زمانی بحث سهمیه جدی 
شد؟ از زمانی که زنان اصلاح طلب با یکدیگر هم صدا شدند. 
الان نمایندگان مجلس را ببینید، همیشه به  صورت سنتی، 5 

زن در لیست های تهران بود. 
بله، الان روی هم، 1۷نفر هستند.

مجلس پنجم ما بالاترین رکورد نمایندگان زن را داشت که 
14نفر بودیم. بعد از آن ریزش داشت و مجلس آخر شد 8 یا 
9تا. الان شده 17تا. درست است که سهمیه 30 درصد محقق 

نشد. شورای شهر، سه تا زن داشتیم، الان 6 تا داریم. 
شــما در ســال های اول فعالیت تان، فدراسیون 
اسلامی ورزش زنان و بعد روزنامه زن را داشتید، آیا به 

احیای اینها فکر نمی کنید؟
درمورد فدراسیون هم فکر و هم دنبال می کنیم اما دولت 
نمی خواهد ولــی روزنامه زن نه؛ انگیزه ای بــرای احیای آن 
ندارم. چون این قدر فضای مجازی پر از رسانه است، احساس 
نمی کنم که نبود روزنامه زن خللی را ایجاد کند هرچند که 
زمان خودش وجود روزنامــه زن، خیلی موثر بود اما این قدر 
زنان ما آگاه و وارد میدان شده اند، فکر نمی کنم نبود روزنامه 
زن خیلی موضوع جدی باشد، چون ابزارهایی که زنان بتوانند 
نظرات و ایده هایشــان را بیان کنند، بسیار است. اما در مورد 
فدراســیون خیلی تمایل داریم و انتظار داشــتیم که آقای 

روحانی این کار را بکند اما نمی دانیم چرا این کار را نکرد. 
یعنی درخواست دادید و پذیرفته نشد؟

من درخواست ندادم، اما زنان ورزشی دنبال این هستند و 
نشد. گروه های زیادی از زنان ورزشی رفتند با آقایان صحبت 
کردند اما پذیرفته نشــد، نه در المپیک )پایگاه فدراســیون 
در کمیته ملی المپیک بود( و نه وزیــر ورزش کاری کرد، نه 
مجموعه دولت در این زمینــه کاری نکردند. خیلی تقاضاها 
رفت که این اتفاق بیفتد و واقعا هم وجودش خیلی لازم است. 

به نظر شما چرا این کار را نکردند؟
چون رئیسش فائزه  هاشــمی بود. فکر می کنند با احیای 
فدراسیون، فائزه  هاشمی احیا می شود. قرار نیست همیشه 
من رئیس باشم. فدراســیون می توانست با ریاست و هدایت  

شخص دیگری راه بیفتد.
چه لزومی دارد که اصلا آن اتفاق بیفتد؟ به نظر شما 

بعدش اتفاق خاصی می افتد؟
بله، ببینید ما هنوز رشته هایی داریم مثل شنا و ژیمناستیک 
که هنوز نمی توانند به ســطح بین المللی بروند. مسابقاتی 
داشــتیم که دارای هویــت بود و هویت اســلامی را تقویت 
کرده بود، این که زن ها می توانند محجبه بروند در مسابقات 
بین المللی شرکت کنند، باعث افتخار من است. فدراسیون 
ما بود که راه را باز کرد، فدراسیون های بین المللی را قانع کرد 
که زنان بتوانند با حجاب در مسابقات شرکت کنند. برای شما 
یک مثال بزنم. مسابقات استوک مندویل، مسابقاتی بود برای 
معلولان که نخستین بار انگلیس آن را راه اندازی کرد، بعد از 
آن هزاران مســابقه برای معلولان برگزار شــد و می شود اما 
مسابقات استوک مترویل، هنوز سرجایش است، چون دنیا به 
داشته های خودش افتخار می کند، مایی که توانستیم چنین 
نهضتی را در جهــان راه بیندازیم، خودمان باید خودمان را با 

نگاه های سیاسی کنار بگذاریم؟ 
درست اســت. درباره ماجرای دوچرخه سواری، 
خیلی از شما سوال کرده اند، بعد از آن ماجراها قبحش 

شکسته شده است.
هیچ وقت ما دراین باره منع قانونی نداشتیم. 

اما ظاهرا منع عرفی داشت.
نه منع عرفی هم نداشت.

درست اســت اما ظاهرا همان موقع خیلی ها ایراد 
گرفته بودند.

نه آنها هم نگفتند. جریان این بود که در یک ســمینار که 
شــهرداری تهران برگزار کرد، دوچرخه را به عنوان وســیله 
حمل ونقل با هدف کاهش ترافیک و کاهش آلودگی هوا مورد 
ارزیابی قرار دهد. در آن ســمینار هم از من دعوت کردند که 
سخنرانی کنم و گفتم دوچرخه سواری که منع شرعی ندارد، 
پس ما بیاییم شرایط اجتماعی آن را ایجاد کنند که هم زنان 
بتوانند استفاده کنند و هم مردان؛ دوچرخه سواری را مردانه 
نکنیم و بعد بگوییم وسیله حمل و نقل. در رسانه ها منتشر شد 
و کسی هم اعتراض نکرد، بعد که من کاندیدای مجلس پنجم 
شدم، انصار حزب الله این حرف را پس از حدود 2 سال با هدف 
تخریب من منتشر کرد که بگوید اینها دین و ایمان ندارند و 
کلی تفســیر کردند که دوچرخه ســواری با حجاب ممکن 

نیست. 
حرف از فضای مجازی شد، شــما گفتید این قدر 
فضای مجازی پر از رسانه است که احساس نمی کنید 
نبود روزنامه زن خللی را ایجــاد کند. چرا در فضای 

مجازی نیستید؟
چون من موبایل ندارم. 

چرا ندارید؟
چون وقتی موبایل داشته باشی، باید پاسخگو باشی و زمان 
زیادی از روز را از دســت می دهی. همیشه پیدایت می کنند. 
معتقدم موبایل 10درصدش خدمت است و 90درصدش آزار.

هیچ وقت تلفن همراه نداشته اید؟
وقتی نماینده مجلس بودم و بعد که به انگلیس رفتم، داشتم 

ولی بعدش نه. 
خانم  هاشمی، شما با مردم ارتباط دارید ولی به  نظر 
می آید یکی از مهمترین موارد، همان 6ماه زندان شما 
است. در زندان فکر کنم زنان با جرایم مختلف حضور 

داشتند.
البته سیاسی و امنیتی فقط. 

درباره مســائل زنان زندانــی؛ چندی پیش خانم 
مولاوردی و همکاران شان پویشی را برای آزادی ۲00 
زن زندانی راه انداخته اند، زنان زندانی با جرایم مالی. 

شما در این پویش شرکت کردید؟
در جریان قرار نگرفتم، من اصلا در فضای مجازی نیستم، 
موبایل هم نــدارم و به همین دلیل خیلی مــوارد را متوجه 

نمی شوم. 
در دولت های نهم و دهم، اتفاقات مختلفی در حوزه 
زنان رخ داد که با واکنش های مثبتی هم روبه رو نشد. 
علاوه  براین، در همین دوره عملکرد فراکســیون 
زنان بســیار چالش برانگیز بوده و برخی از طرح ها و 
برنامه های پیشنهادی آنها در تضاد به خواسته  و حقوق  

زنان بوده است. شما چه نقدی به این دوران دارید؟ 
یکی از مــواردی که به ظاهر مفید بود ولــی در درازمدت 
باعــث رانده شــدن زنــان از فعالیت هــای کاری، اداری و 
اجتماعی می شــود و جزو همان سیاست های پوپولیستی 
آقای احمدی نژاد بود، مرخصی زایمان بود که 9ماه شــد یا 
بازنشستگی زودهنگام که زنان می توانند پس از 20سال کار، 
بازنشسته شوند. یا مثلا کاهش ساعت کاری زنان و.. اینها به 
ظاهر امتیاز برای زنان اســت ولی ســبب می شود کارفرما، 
نیروهای مرد را ترجیح دهد و عملا به کاهش تعداد زنان در 
محتواهای کاری در درازمدت بینجامد. متاسفانه خیلی از زنان 
نیز از این طرح ها حمایت می کردند. براساس آماری که خانم 
مولاوردی اعلام کردند، 47هزار نفر از زنانی که برای زایمان 
مرخصی 9ماهه اخراج شــدند. وقتی یک زن برای کارفرما 
هزینه داشته باشد و منفعتی نداشــته باشد، عملا کارفرما 
سمت اســتخدام مردان می روند. به نظر من خیلی از زنان ما 
گول این ظاهرسازی را خوردند یا مثلا آن سهمیه جنسیتی 
که برای ورود به دانشگاه ها لحاظ شد و در واقع تضییع کردن 
حقوق زنان بود؛ وقتی مردان نمی خواهند درس بخوانند، چرا 
مانع ورود زنان به دانشگاه ها شویم. یک کار آقای احمدی نژاد 
خوب بود هرچند کــه بعضی می گویند آن هم بخشــی از 
سیاست های پوپولیستی او بود ولی به نظرم باب خوبی بود؛ 
مدیران زن در دوران آقای احمدی نژاد بیشتر از گذشته بود 

فارغ از هر هدفی، وزیر زن انتخاب شد که تابوشکنی بود.
و وزیر زنی را انتخاب کرد که موفق بود.

به  نظرم موفق بود و مثل همه وزرایی که آورد، او را هم کنار 
گذاشت. خانم دستجردی روی یک سری از مواضع خود ماند 
و آقای احمدی نژاد هم او را برکنار کرد. به نظر من انتصاب وزیر 
زن از جانب آقای احمدی نژاد خوب بود، چون تابوشکنی برای 
مدیریت زنان بود که دیگران آثار این کار را ببینند و توانایی های 

آنان را باور کنند.
هنوز بعضی از زنان علیه زنان کار می کنند. خود شما 
اشاره کردید که آقای  هاشمی گفتند خود زنان به زنان 
رأی نمی دهند. در فضای سازمانی و کابینه و... دیده 
می شــود که بعضی از مدیران زن علیه همکاران زن 
خود کار می کنند؛ موضوعی که درباره کابینه دوازدهم 

هم مطرح شده بود.
من این را زیرآب زنی نمی دانم، همین شرایط برای مردان 
هم وجود دارد، مگر مردها با هم رقابت نمی کنند. مردها هم 
زیرآب همدیگر را می زنند که خود به مناصب برسند و این 
طبیعت کار است. این رقابت ها در سیاست و... وجود دارد و 

این جا هم وجود دارد و خاص زنان نیز نیست. 
و جنسیتی هم نیست؛ زن و مرد ندارد.

بله، ما زنان این کارها را از مردها یاد می گیریم. یک اتفاق 
طبیعی در کار است. وقتی اصول غیرانسانی و غیراخلاقی 
وارد شود، به  نظر من بد است ولی وقتی به طور طبیعی مثلا 
می گویم این خانم توانایی بیشتری نسبت به فلانی دارد، این 
بد نیست، بالاخره همه که توانایی ندارند. ما اعتقاد نداریم که 
زنان بدون توجه به شایستگی و توانایی شان منصوب شوند. 
من این موضوع را طبیعت کار می دانم و مطمئنم هرچقدر 
که جلوتر برویم و مدیران زنان بیشــتر شود، این موارد هم 
بیشتر خواهد شد. بعد هم ما نباید تعصب داشته باشیم نسبت 
به زن بودن؛ این که چون فلانی زن است، من نباید ایراد او را 
بگویم، ولی اگر مدیر زنی خوب کار نکرد، باید عوض شود و 
ممکن است زن دیگری وارد شود و عملکرد بهتری داشته 

باشد؛ یعنی زنان را عادی ببینیم و عادی حرکت کنیم. 
زمانی مــن داشــتم مواضع آقای  هاشــمی را 
می خواندم و ایشــان بحث صیغه یا ازدواج موقت را 
در آن زمان یک راه حل منحصربه فرد دنیای اسلام 

می دانست.
من هم می دانم.  

یعنی شما با ازدواج موقت موافق هستید؟
مــن موافقــم البتــه بــه شــرطی کــه قانــون آن 
درســت باشــد و حقــوق زنــان ضایــع نشــود و باید 
فرهنــگ آن نیز ایجاد شــود، چــون چیزی اســت که 
ممکن اســت بــرای خیلــی از افــراد جانیفتاده باشــد. 

به چه دلایلی با ازدواج موقت، موافق هستید؟
دلیلش آن اســت که به گونه ای ساماندهی همین رابطه 
دوست دختر و پسری است. یعنی دوست دختر و پسری که 
ما الان می بینیم و آن را مناسب نمی دانیم و ازدواج موقت در 

واقع همان است. شاید یکی از دلایل آمارهای بالای طلاق در 
شرایط کنونی، این است که دختر و پسرها بدون شناخت 
دقیقی با هم ازدواج می کنند. ازدواج موقت زمینه ای است که 
همدیگر را بیشتر بشناسند و یک جوری جایگزین این روابط 
دختر و پســری خارج از قاعده و قانون است. حالا ما چون 

مسلمان هستیم، با صیغه مشکل ندارم. 
ولی ازدواج موقت فقط درباره دختر، پسرها نیست.
من با ازدواج موقت برای مجردها موافقم و نه ازدواج مجدد. 

ولی در بسیاری موارد صیغه برای افراد متأهل است و 
مردان متأهل از آن استفاده می کنند.

نه، نه. من آن را رد می کنم. این سوء اســتفاده ای است که 
این مردان می کنند و غیراخلاقی است و به نوعی فسادآفرین. 
جامعه را ناامن می کند و باعث اختلال در خانواده اســت. به 

نظرم ظلم به زن است. 
وقتی قانونی باشــد، این موارد هم بخشی از آن 

هستند. 
نه، قانون باید موارد را مشخص کند. قانون که ما الان بحث 
چهارزنی را هم داریم. کدام زن رفته شکایت کرده که همسر 
من رفته بدون اجازه مــن زن دوم گرفته و قاضی به ابطال آن 
ازدواج دوم رأی داده باشد. آخر هم گفتند که کار خلاف شرع 

نکرده، زن گرفته است.
 اگر بخواهد ازدواج دوم را در شناسنامه ثبت کند، 

باید اجازه زن خود را داشته باشد.
منظور مــن از ازدواج موقت برای همســر دوم به صورت 
همزمان نیست، بلکه برای مردان مجرد است. به نظر من قانون 

را می توان طوری نوشت که شامل این نشود.
به حقوق زنان در قانون مدنی در سخنان تان اشاره 
کردید. به نظر شما کدام موارد را باید تغییر داد؛ بحث 
خروج زنان از کشور در مجلس درحال اصلاح است و 

بحث حضانت و دیه و... است. 
ما نمی دانیم کی این قوانین تغییــر می کند. یک روزنامه 
زن را در  سال 78 بســتند و یکی از اتهاماتش برابری دیه زن 
و مرد بود و الان بیمه دیــه را برابر پرداخت می کند. بنابراین 
کی این موضوعات حل بشود، نمی دانم ولی امیدوارم هرچه 
زودتر باشد که کمتر افراد مثل من بابت طرح این گونه مسائل 
هزینه بدهند. این که چه قوانینی باید تغییر کند را مجتهدین 
باید بگویند. من یک سری مطالعات داشتم ولی مجتهد نیستم، 
دینی هم نخوانــدم ولی در مطالعاتی که داشــتم و کارهای 
پژوهشی که انجام دادم، خیلی از این قوانین می تواند تغییر 
کند. بحث خوبی را اشاره کردید. اجتهاد در شیعه اصلا همین 
است. اگر قرار باشــد موضوعی 1400 سال پیش در قرآن، در 
روایات یا در احادیث آمده و همان باید عینا تا الان تکرار شود، 
پس اجتهاد چه نقشــی دارد؟ پس یک رساله باشد و همان 
مرتب تجدید چاپ و تکثیر شود. این بخش اجتهاد است که 
وظیفه آن به روزکردن دین با توجه به شرایط زمانی و مکانی 
اســت. مثل قوانین که متناسب با شرایط روز تغییر می کند. 
دین هم همین اســت، اگر غیر از این باشد، دین می میرد و 
دیگر طرفداری ندارد. دین باید پویا باشد، کار مجتهد هم پویا 
نگه داشتن دین است.   مثل حق  حضانت، حق طلاق، تابعیت. 
اصلا قوانین تابعیت ما افتضاح و بالاترین توهین به زن ایرانی 
است. اینها همه قابل تغییر است . وظیفه مجتهدین ماست و 

دین باید به این موارد پاسخگو باشد.
در مجلس ششم شــرایط برای تغییر این قوانین 
مهیاتر بود ولی شورای نگهبان و مجمع که ریاست آن 
بر عهده آقای  هاشمی بود، همکاری مناسبی نداشتند.

اگر هم می شد در سد شورای نگهبان گیر می کرد. 
ولی مجمع می تواند در مــوارد اختلاف مجلس و 

شورای نگهبان ورود کند. 
اکثریت اعضای مجمع اصولگرا هستند به آقای  هاشمی 
یا چند نفر نگاه نکنید. رأی اکثریت در مجمع با اصولگرایانی 
اســت که ســنتی فکر می کنند. به  طور مثال در آخرین 
انتصاب ها برای مجمع در حــدود کمتر از یک ماه پیش، 4 
اصلاح طلب در 31 عضو مجمع حضــور دارند. این نکته را 
نیز توجه داشته باشــید که اصولگرایان و اصلاح طلبان در 
موضوع زنان با هم خیلی فرق ندارنــد؛ بنابراین، این طور 
نیست که اگر مجلس اصلاح طلب شــود یا با این تفکرات 
همراه باشد، همه چی حل مي شــود، نه. قوانین در شورای 

نگهبان رد می شوند.
خانم  هاشمی شــما یک زن هستید و الان بحث 
درباره لایحه منع خشــونت علیه زنان زیاد است. 
سوال شخصی از شما دارم، تا حالا شده که به  عنوان 
یک زن حس کنید تحت نوعی از انواع خشونت علیه 

زنان هستید؟
منظور خشونت خانگی از طرف همسر و این موارد است؟

حالا هر نوع خشونتی؛ خانگی یا اجتماعی؛ مثلا 
این که از خیابان رد شوید و لفظ نادرستی بشنوید؛ 
موضوعی که زیاد هم هست و بسیاری از زنان ایرانی 

آن را تجربه کرده اند. 
به  عنوان زن هیچ وقت چنین ماجرایی نداشتم و چنین 
مواردی برای من پیش نیامده. ممکن است موقع رانندگی 
با کسی بحثم شود )دیدید که راننده ها موقع جروبحث چه 
جملاتی نثار هم می کنند(. این موارد گاهی بوده چون من 
خودم رانندگی می کنم و راننده و محافظ و... ندارم؛ هیچ وقت 
نداشتم. بنابراین بوده ولی احســاس نکردم چون زنم این 

حرف ها گفته می شود. 
در چنین بحث هایی معمولا می گویند »ای بابا باز 

یک زن نشسته پشت فرمان«.
رانندگی ام طوری نبود که کسی تا حالا به من گفته باشد 
چرا رانندگی بلد نیستید. من نخستین باری که پشت فرمان 
نشستم، همان  ســال اول، از یک کوچه ای می آمدم بیرون 
در خیابان شریعتی، راننده روبه رویی به من گفت که خانم 
ماشــین فرمان دارد، بچرخان فرمان را. من آن وسط گیر 
کرده بودم. همین داستان برای من تجربه ای شد که بدانم 

ماشین فرمان دارد و با ماشین چه کار باید کرد. 
موارد دیگر چطور؟

نه برای من وجود نداشــته و حتی برعکس بوده است. 
همیشه به واسطه زن بودن مورد تشــویق قرار گرفتم که 
مثلا فلان کار را که خوب انجام دادی و... یا بسیاری از زن ها 
دوست  دارند که به آنها بگویند مثل یک مرد هستی ولی من 
می گویم چرا فحش می دهید، مگر زن نمی تواند کار خوب 
انجام دهد و باید مثل مردها باشد. مامان من می گوید این 
همه تلاش کردید آخرش هم می گویند مثل یک مرد انجام 
دادی. هر کسی به من این حرف را می زند می گویم نه، بگو 
مثل یک شــیرزن؛ چرا مثل مرد، مگر زن بودن چه ایرادی 

دارد که مثل یک مرد باشیم.
در کل قبول دارید که این خشونت ها وجود دارد؟

بله، بله وجود دارد. 
از ابتدای مطرح شــدن موضوع کابینه دوازدهم، 
بحث بود که حتما وزیر زن معرفی خواهد شــد؛ از 
سه وزیر زن سخن گفتند که حتی یک وزیر زن هم 
در چینش نهایی دیده نشــد. شما در مصاحبه ای 
گفته اید که فشارهایی برای این موضوع وجود دارد، 

این فشارها دقیقا از کجاست؟
  اصلاح طلبــان، دولــت و... از انجام خیلــی موارد منع 
می شــوند ولی مقاومت و تلاش می کنند و گاهی می شود 

و گاهی نه. مشــابه داســتان شهردارشــدن آقای نجفی؛ 
ولی متاســفانه در بحث زنان مقاومت و تلاشی در مقابل 
حرف های غیرمنطقی صورت نمی گیرد و ســریع تسلیم 

می شوند. 
دقیقا، سوال همین است که جاهایی که قرار است 
کوتاه بیایند، همین موضوع زنان است؛ مثلا شنیده 
شده که آقای روحانی گفته حاضر نیست به واسطه 

مسأله زنان این همه سختی و درگیری داشته باشد.
این جمله را من از آقای خاتمی شنیدم نه آقای روحانی. 
آقای خاتمی گفته بود که ما این قدر مشکل داریم که دیگر 
حاضر نیستیم برای مسائل زنان هم خودمان را درگیر کنیم. 
این روزها شنیده هایی هست که آقای روحانی هم 

چنین چیزی گفته است.
به  نظر من مثلا می گویند زن معرفی کنیم مجلس رأی 
نمی دهد؛ عیب ندارد شــما معرفی کن. آقای روحانی مگر 
همه وزرای قبلی شــما را مجلس تأیید کرد؟ برای وزارت 
ورزش چهار بار گزینه معرفی کردید؛ سه نفر ردی نیاوردند، 
خب اشکال داشــت که یکی از آنها زن باشد؟ شما معرفی 
می کردید. بنابراین به  نظر من قابل  قبول نیســت که آقای 
روحانی، دولت و وزرا کوتاهی کنند. آقای اوســط  هاشمی 
)استاندار سیستان وبلوچستان( با شــجاعت و به درستی 

این همه مدیر و فرماندار زن منصوب کرد، شنیدیم که در 
استان دیگری فرماندار زن معرفی کردند ولی دولت حاضر 
نشد حکمی برای اینها صادر کند و گفته علما مشکل دارند. 
بالاخره باید ایستاد و اگر لازم است برای آن درگیر هم شد؛ 
چون حقوق نیمی از جامعه مطرح اســت که به شما رأی 

داده اند. 
این اتفاق بسیاری از زنان فعال را ناامید می کند. 

بله، ناامید و سرخورده می کند. 
شما ناامید نشدید؟

نه، ما مبارزه مان بیشتر می شود. ما همیشه جنگیدیم و 
اگر یک روز نجنگیم، ناامید می شویم. حق گرفتنی است؛ 
ولی انتظار ما از آقای روحانی بیشتر از این بود. امیدواریم   
معاونان زنان بیشتری انتخاب کنند. البته من شنیدم که 
آقای روحانی بخشنامه کرده یا گفته که وزرا از زنان برای 
معاونان خود استفاده کنند که البته کافی نیست. آقای 
روحانی باید درباره معاونت ها تدبیری می اندیشید و زنان 
را افزایش می داد؛ چون قرار این بود و گفته شد که نبود 
وزیر زن را در معاونت ها جبــران می کند. آقای روحانی 
باید پاسخگو باشد، شــاید بیش از 50 درصد رأی آقای 
روحانی از خانم ها بوده و این بی توجهی به مطالبه زنان 
بی انصافی است. این جریانات وظیفه ما زنان را سنگین تر 
می کند که این حداقل سهمیه 30 درصدی را جدی تر 

دنبال کنیم. 
شما به تبعیض مثبت اعتقاد دارید؟

بله، کاملا. البتــه اوایل موافق نبودم ولــی الان نزدیک 
40 ســال از انقلاب ما گذشــته و آمار زنان ما همین طور 
کاهش پیدا کرد؛ زنان مدیر، زنان نماینده مجلس و زنانی که 
مسئولیت داشتند. تمام کشورهای توسعه یافته دنیا غیر از 
یکی دو مورد همین مسیر را طی کردند و بعد به حالت عادی 

که رسید، دیگر آن سهمیه عادی لغو و شرایط عادی شد. 
در زمــان چینش کابینــه، تعــدادی از زنان 
فعــال و نماینــده مجلــس معتقــد بودند که 
اگــر وزیر زن انتخاب شــود، شــما بــه  عنوان 
یکــی از گزینه هــای وزارت ورزش و جوانــان، 
می توانستید مطرح شــوید؛ با شما صحبتی نشد؟

نه.
و اگر این پیشــنهاد می شــد، شــما استقبال 

می کردید؟
حتما استقبال می کردم و حتما می پذیرفتم.

عملکرد دولت یازدهــم را در حوزه زنان چطور 
می دانید؟ فکر می کنید پیشرفت هایی داشت؟ 

به  نظر من مجموعه  رو به پیشــرفت بود ولی کافی نبود؛ 
یعنی دولت آقای روحانی می توانســت خیلی بهتر از اینها 

عمل کند.
کجاها مثلا؟

مثلا تعداد مدیران زن و انتصاب هایی که صورت گرفت، 
دوم مسائل حقوقی زنان. می توانستند لایحه ببرند مجلس 
برای تغییر قوانین تبعیض آمیز و... نمی توانم بگویم ضعیف 
بود ولی انتظارمان بیشتر از این بود. الان مطالبات ما بیشتر 
شــده و زنان ما آگاه تر شــده اند، ما هم باید نسبت به آنها 

پاسخگو باشیم. 
نظر آقای  هاشمی درباره وزیر زن چه بود؟ موافق 

بودند با این موضوع؟
وقتی ایشان با سهمیه حضور زنان در سیاست های کلان 
انتخابات موافق شــدند، فکر می کنم با وزیر زن هم موافق 

بودند. 
فکر می کنید اگر ایشــان هنــوز در قید حیات 
بودند، بحث وزارت زنان را با مقام های بالاتر رایزنی 

می کردند؟
نمی دانم. نمی توانم در این باره اظهارنظر دقیق کنم. 

شما خودتان را فمینیست می دانید؟
من خودم را فمینیســت به معنی برابری حقوق زنان و 

مردان می دانم. 
خب مگر معنای فمینیسم، موضوعی غیر از این 

است؟
خب خیلی ها آن را زن سالاری معنا می کنند. فمینیسم 
مثل هر مکتب دیگری رادیکال و میانه رو و محافظه کار دارد. 
بنابراین اگر فمینیسم را مکتبی برای برابری حقوق زنان و 

مردان بدانیم، بله من یک فمینیست هستم. 


